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 جدائی پائيز  

 و است پوشيده متاستقا ابرھای سفيد لحاف را، دلم خورشيد داغ تن روزھاست

 تا کردم ت2ش سخت. ميگردد غروب گمنام ایژرف در فرونشستنش مانع

 از اختيار سايۀ اما دھم، فاصله ادراکت لمس از را محبتم احساس گرمترين

 باز نسترنی صفحات روی تا گرفت مداد لرزندۀ قامت را جايش و رميد دستھايم

 دستان ھا، فاصله دشت از ،بده منه ب را دستانت! ناسپاس موجود ای: بنويسم

 در را وجودم تا منتظرم بنما دست دو سوزان شعلۀ تسليم را ات عاطفه بی سرد

 جان معصومانه آنجا آن در و سازم سرگردان مسافر عشق، با بيگانه شھر يک

 .بسپارم

 از تو غرور شدن ذوب به من ميبارد غم تند تگرگ آسمان که لحظاتی در

 ميگذری ھراس بی زمان صاعقۀ از که شايد تو و يشماند می دستانم داغ حرارت

 .ام مانده دادن جواب ترديد در ھستی آزمايشھای بيشماری در من و

 خواب آرامش پلکھايم ديگر تو از بعد. ندرخشيد ظلمتم در فانوسی دگر تو از بعد

 گلدان در که ست گلی خشک ساقۀ برايم عشق دگر تو از بعد. نکشيد دوشه ب را

 .رسيد نخواھد بدان آبی ھستيم
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 .کنم فراموش ترا نميتوانم که بودی آمده عشق جذبۀ بھشتِ  کدامين از! آه

بلور  تو تلخ انتظار ميعادگاه با بانھایه ساي در ی مرا رھا نميکند کهھائ لحظه يادِ 

 يادِ  .ميشد دنابو ،غم تيرِ  نۀويرا لحظه ھای شادم در و ميشکست چشمانم در اشک

 ھرگز .است گر زمزمۀ من سادۀ ھای انديشه رود در تو بيگناھی هب نمودن يقين

 ھای بھانه برابر در که بدھم آسان به فراموشی نسيم بدست را روزگاری نميتوانم

 .داشتم یاکودکانه  باور چه تو اساس بی

 باغ در پيروزی ھای بنفشه و نيست پايدار دلم زمين در اکنون اميد نھالھای

 ابداً  که است ساخته پژمرده چنان مرا روان یئجدا يزپائ. شگفت نخواھد خاطرم

  .سپرد نخواھم فراموشی به را سياه شکست اين

  

  

  

 )1364 سرطان 17دوشنبه  ــ غنی زاده" غزل" ناھيد(

 

 


